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Abstract:  

The newspaper Șūr-i ʾIsrāfīl was the quintessential newspaper of revolution era, both due to its title and its content. The 

newspaper became the messenger of a new era with an allegorical language that was close to conventional wisdom. 

According to Nāẓim-ul Islām Kirmānī’s eloquent interpretation, the Constitutional Era (ʿAṣr-i Mashrūti) was the era of 

Iranian people’s awakening from the slumber of neglect. The metaphors of slumber and dreaming which lead to the 

awakening, liberation, and sucess of the evolution emerged as a result of a rupture in the value system and 

understanding of the past. In the Constitutional revolution (Inqilāb-i Mashrūti) allegorical views towards language and 

time were the two main elements of this rupture. In the realm of time, it was as if the understanding of the world’s 

symbolic order (Niẓām-i Ţūlī) was disrupted and the status of the king as its center and focal point was thrown into 

doubt. Similarly, in the world of language, allegorical readings of the world were contrasted with symbolic 

understandings. Benjamin’s allegorical view towards history, his linguistic and temporal hypothesis, as well as his 

metaphor of awakening and dreaming can be used to analyze and interpret the revolutionary event of Constitution 

(Mashrūti). The present study aims at analyzing some parts of Șūr-i ʾIsrāfīl. In doing so, the study applies Benjamin’s 

allegorical theory on history, story, and anecdotes from a liberating allegorical perspective. 
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 دکتر هادی نوری

 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایراناستادیار گروه جامعه
 دکتر محمد رضا غلامی شکارسرایی

 انشگاه گیلان، رشت، ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، داستادیار گروه جامعه
 چکیده
چه در عنوان و چه در محتوا، روزنامۀ عصرِ انقلاب بود. این روزنامه با زباانی مثییلای و نیدیاه باه ِکثاتِ  صوراسرافیلروزنامۀ 

خواب غفلت از « عصر بیداری ایرانیان»،«ناظم الاسلام کرمانی»ای شد. عصر مشروطه به معبیرِ رسایِ آور عصرِ مازهعامیانه، پیام
شاود در گسسات از یابینی که در سرانجام خود باه بیاداری، رهاایی و رساتگاری انقالاب منجار میؤهای خواب و ربود. استعاره

سامانه ارزشی و درک و فهم گذشته پدیدار شدند. در انقلابِ مشروطه نگاه مثییلی به زبان و زمان، دو عنصر اصالی ایان گسسات 
ریخات و پادشااه در کاانون و نق اه فهمِ نظام طولی سامانه جهان )نظمِ نثادین( گذشته به هام میبودند. در ساِت زمانی گویی 

فهم نثادینِ آن قارار داشات.  خوانشِ مثییلی از جهان در مقابل باگرفت. در ساخت زبانی هممرکیی آن موردشه و مردید قرار می
 اش، باه کاار محلیال و مفسایرِ رخادادیاابینیؤکنار اساتعاره بیاداری و ر نگاه مثییلی بنیامین به ماریخ، نظریه زبانی و زمانی او در

های دارد با بهره از نظریۀ مثییلایِ بنیاامین درباارا مااریخ و قصاه و ِکایات، برخای نوشاته آید. این مقاله بناانقلابی مشروطه می
 بخش بررسی کند.را از منظر خوانشِ مثییلی رهایی صوراسرافیلروزنامۀ 
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 مقدمه

خواهان بنا داشاتند خواسات و انقلاب مشروطه گسستی در فهم نظری و کردار عثلیِ ایرانیان بود. مشروطه
 ارادا خودکامانه ِاکم را به بند کشیده و زندگیِ روزمره، مجربه و ِکثت آن را از قدرت مستبد پس بگیرند.

در عصر مشروطه عرصۀ بروز و ظهور این خواست ماریخی و انقلابای شاد. در سااِت « زبان»و « زمان»
ها هم جای مانده از گذشتهگسست اما بر انرژی ماریخی بهزمانی، مشروطه هرچند از زمان پیش از خود می

بررسای باود. قابل خواست طرِی نو درافکند. این طرح نو در مغییرات سیاسی و فرهنگیکرد و میمکیه می
مادری  شد و در بعد فرهنگی هم بهدر ساِت سیاسی، سامانه پادشاهی برمبنای نظارت مردم، مشروط می

را با نظام عثودی پادشاهی بتاوان مویای   2گشت. اگر نظمِ نثادینقدرمان پدیدار میزبان و زمانی از آن بی
آن مربوط اسات. اینجاسات کاه نظریاه بنیاامین و  به زندگی روزمره و پیوستگی اُفقی 3داد، خوانشِ مثییلی

موازات آزادی سیاسای، در سااِت زباانی نیای مغییاری آید. بهمقابلِ مثییل و نثاد در اندیشه او به کار ما می
ماوان آن را باا مقابال فهام می 4بنیاامین داد که با بهره از نظریه والتارشگرف در فهم و ادراک ایرانیان رخ می

ت مثییلی از مااریخ مویای  داد. مثییال در نگااه بنیاامین وجهای بیاانی در جهاان اشایا و نثادین و برداش
رفته، مثییل نیولی در طبیعت اسات و هاست، زبان انسان هبوط یافته است و مع وف به زمان ازدستانسان

ریخ اسات و از آل سازی طبیعت و ماا با ویرانه و مرگ نسبت دارد. برعکسِ آن نثاد ازنظر بنیامین دنبال ایده
 گیرد.نظر می این نظر ماریخ را روندی رو به پیشرفت و هثاهنگی در

 جای مکیه بار نثاادگرفتند. او بهها به کار میانداز بنیامین به ماریخ، منتقد روشی بود که رمانتیهچشم
ابارِ نثااد قارار داد. در اندیشاۀ او مثییال در برای باه مثییال مایشناسی خود نقشِ مازهها، در روشرمانتیه

کید داشتند و برای مثییل ارزش فیگرفت. رمانتیهمی رو کاه ای قائل نبودند. نثادهاا ازآننفسهها بر نثاد مأ
کردند، آماده بودند ما ذات و قداستی برای ماریخ و رخدادهای ماریخی در نظر بگیرناد طبیعت را مقدیس می

ر داشتند. این مویع به بااور بنیاامین مااریخ را در خادمت و این هثان چییی بود که فامحان از ماریخ انتظا
کارد. از دیاد بنیاامین ای بار آن ِثال میاناداز فامحاان، روایتای اسا ورهداد و از چشمایدئولوژی قرار می

داد. در برابر قرار میایدئولوژی گرایی و شثولی و وِدتنثادگرایی رمانتیه باور، مثییل را در خدمت جهان
دانسات. بارای بنیاامین زوایایی ناپیدا از مااریخ می ای نقادانه، مثییل را آشکارکننداگونهبنیامین بهاین نگاه، 

مثییل در خود واجد معنایی نیدیه به ویرانیِ طبیعت بود نه مقدیس و کثال آن، مثییل ازنظر بنیاامین رو باه 
                                                 

2. symbolic. 
2. Allegory. 
3. Walter Benjamin. 
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آل نشاان دادن  نثاد را ملاش برای ایده ها، نقشِ بنیامین در نقد رمانتیهآمیی با طبیعت نداشت.  وِدمی راز
شاد مالاش داشات ماا آن را دارای کلیتای کاه باه مااریخ ِثال میدید. این ایدئالیسم هنگامیها میویرانه

ای والا بازنثایی کند. از این نظر نثادین دیدن مااریخ، باه معناای یکپارچه، یگانه و دارای اصل و سرچشثه
شدا آن بود، مغناطیسِ نثاد هثانند یاه شده و سرکوبرفته، به ِاشیه راندههای ازدستنادیده گرفتنِ سویه

های ماریخی را ِول کانون و مرکیی خود جثع کند و به ماریخ پارهها و مکهرییهربا بنا داشت مثام خردهآهن
بارای بنیاامین مافات. گراییِ رمانتیه را برنثایپیشرفت محثیل نثاید. بنیامین این کلیروندی بامعنا و روبه

دسات  هاا باهموانست نشانی از آنها بود که وجه نثادین نثیرییها و ویرانهماریخ پر از نقاط گسست، خرده
های ماریخ و افراد و اشیاء مدفون در آن به باور بنیامین نیازمناد ابایاری دیگار باودیم. دهد. برای فهم ویرانه

م رح کرد. او در ایان کتااب نگااه  یشِ سوزناکِ آلمانیسرچشمۀ نماشناسی خود را در کتاب بنیامین روش
که در نثاد بر ویرانای درِالی»به نوشتۀ وی برمری بخشید. را مثییلی برای پژوهشِ ماریخ بر وجه نثادینِ آن 

شدا طبیعت )در آن( به شکلی زودگذر در ناور رساتگاری شود و چهرا دگرگونآل پوشانده می ای ایدهجامه
های مارگ( در های بقراطی )جثجثهکننده )جستجوگر، مورخ( با صورتدر مثییل مشاهده شود،هویدا می

ای گوناهچییی دربارا ماریخ از آغاز به شود. هرشده و هثیشگی مواجه میمیابه چشم اندازی میبیتماریخ به
شاده  دادهیاا باه عباارتِ بهتار در یاه جثجثاه مارگ نشاان  –انگیی و ناموفق در یه صورت نابهنگام، غم

 5«.است
 شااثار شناساای ماااریخی بنیااامین، ماارگ و ویراناای در ماااریخ انباشاات شااده اساات و باایدر روش

ای از شدگان در زیرِ ملنبار خود برجای گذاشته است. مثییل نشانهخوردگان، ستثدیدگان و فراموششکست
گونه که بودلر گفتاه د. مثییل آنشده را دوباره بازیاباین شکست و فراموشی است و قرار است ماریخِ فراموش

انجامد و هثین رفته و ویران شود می دست ای که مثکن است ازداشتن و از آن خود کردن مجربهبود به نگه
ازنظر بنیامین روشِ درست پژوهش در ماریخ بود. ازنظر بنیامین برای بودلر مجربه مدرنیتاه از پاسِ جریاان 

آورد: داری ِاکم پدید مایر زمان و مکان و محصولامی بود که سرمایهای مثییلی و دمجربه 6کالایی شدن،
طور در قرن هفدهم مثییال اسات کند. هثانمغییر مجربه با کالایی شدن، ماریخ پشت خودش را مبهم می»

است. کالا جاایگیین شاکل  noveltyگیرد، در قرن نوزدهم آن امرِ نو که محور مصاویر دیالکتیکی قرار می
 7«.شوددراک میمثییلی ا

                                                 
5. Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, 166. 
6. Commodification. 
7 . Liu, Walter Benjamin's Concept of Experience and His Literary Practice, the University of California Davis,11 
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یاها و آرزوهاای آن ؤزندگی روزمره پیوسته است و رۀ مجرب از سوی دیگر بنیامین معتقد بود که مثییل با
شد. ِکایت، مصنیف، مرانه و ل یفه و  کند. مجربه درگذر ایام با مثییل در ماریخ ثبت میرا با خود ِثل می

یاها و آرزوهایشان از سوی ؤسو و رجثعی آنان از یهها بود، گویای ِکثت وِکم که وِرد زبان مودهامیال
کناد مثییل است که ملاش می» :دیگر بود. مثییل، ِکثت عامیانه و عینیت مجربه و زندگیِ این جهانی بود

های ناموان شده ماریخ را از طریق یه روش نقد اکتشافی مرسیم کند. از طریق این نقد اکتشافی است مجربه
دهد. مثییل، در برابرِ نثاد، شاهدی بر واِد دیگربودگی در درون فرم بازنثایی را نشان میکه مثییل بالقوگیِ 

-خودی بودن زبان و معنا مدلول بازمابیِ همودبهای از معناست. در درون بازنثایی مثییلی است، خناپیوسته

 8«.زمانی است که وسیله کشف ِقیقت مجربه ناموان شده است
ها باا ای برای زبان مثییلی و عامیانه به وجاود آماد. روزناماهها، رسانهاجِ روزنامهدر دورا قاجار و با رو

نثادین ِاکم بر سیاسات و فرهنام ماا را باه  9بنیامین هاله های مردم، به قول والترمخاطب قرار دادن موده
ناۀ آگااهی و چالش کشیدند و راه را برای ظهور فرهنم سیاسی جدیدی باز کردناد. مکییار و بازمولیاد روزا

رفت. این کاری است گونه به مقابله با هاله ِاکم بر سیاست و فرهنم میشناخت از سوی مردم عادی، این
برد اما با این کار، مکیّری ها را از بین میمکییرِ مکانیکی...اقتدار خاستگاه»کند: که مثییل با هاله نثادین می

ین مسئله دال بر یورشِ کیرت به درون ابژه است، یورشی که کند که هثیشه وجود داشته است. ارا نثایان می
طاور ابژه نامید، زیرا درست هثان« اگوی»موان خ ر کرد و شکند که میآن با خودهثانی واهی را درهم می

ای بناماد کاه درگاذر مواند خود را پدیدههای امیال ناخودآگاهش میکاوی فقط با سرکوب ردهکه سوژه روان
ودساتگاه دولتای، مند نیی، خواه مصنوعی فرهنگی باشاد خاواه دمماند، ابژه هالهه و هثگن میزمان یکپارچ

های گذشته شکاف خورده و نااهثگن خاود را طارد کناد. پاس کند ما ردهمدام ماریخِ خود را بازنویسی می
گاه آن در می« رهایی بخشیدن به»رسالت سیاسی  آن و یاافتنِ  گشتن درون-آیدابژه به شکلِ گشودن ناخودآ

 10«.طور کامل محوشان کندرییهای ناهثگنی که ابژه نتوانسته است بهخرده
ها هالاۀ پیراماون مبع مدرنیته در ایران دورا قاجار شااهدیم. اینجاا هام روزناماهنظیر هثین رخداد را به

ۀ روزناما»بخاشِ خاود باه چاالش کشایدند. خصوصاا  سیاست و مااریخ را باا نگااهی انتقاادی و آگااهی
ساو و نقاد و مااریخی از یاه الهیاامیهاای برداری از مثییلپسند و بهرهبه واس ۀ وجوه عامه« صوراسرافیل

های مهم برای نقد این سیاست نثادین و بازخوانی های نثادین و م لق از سوی دیگر، یکی از عرصهقدرت
                                                 

8 . Leddin, Benjamin’s Allegorical Hermeneutics: The Critique of Historicism and the Disclosure of the Historical , 3. 
9. Aura. 

 .46،  47، مرجثۀ مهدی امیرخانلو و محسن ملکی، سوی نقدی انقلابیبنیامین یا به والترایگلتون، .10
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 ای مازه شد.ماریخ به شیوه
 

 پیشینه تحقیق

های مختلاف اسات کاه عثادما  از های زیادی در کتابمقالات و نوشته صوراسرافیلدر خصوص روزنامۀ 
ِِ مشارو ه ایارا اند. اِثد کساروی، در منظر محلیلِ محتوای روزنامه و گردانندگانش به آن پرداخته  تااری

نوشاتۀ محثاد  تااریِ ررایاد و موعوتاااِ ایارا صفحامی به معرفی و ماأثیر آن اختصااص داد. در کتاابِ 
هایی کاه از سرلوِۀ روزنامه آمده است. ازجثله کتاب الهیامیدر معرفی روزنامه موصیفی  صدرهاشثی نیی

نوشتۀ باقر مؤمنی اشاره کارد کاه  صوراسرافیلِ موان به کتابِ اند میمثرکی کرده صوراسرافیلطورِ مستقیم بر به
مرین نوشاته در مر و مفصالموجه قرار داده است. پژوهش مهم و گردانندگان آن را مورد صوراسرافیلمحتوای 

نوشتۀ سهراب ییدانی مقدم است. ییدانای  ی آزادیصوراسرافیل: نامه، کتابِ صوراسرافیلخصوص روزنامۀ 
را  صوراسارافیلهای گیری و محتوای بسیاری از نوشاتهای مفصل ماریخچۀ شکلگونهمقدم در این کتاب به
 بخاش، رهاایی الهیااتدهد. اما از منظارِ دست می بهکند و محلیلی روشنفکرانه از آن محلیل و بررسی می

ها و محتوای نوشاتاری آن پرداختاه ، مثییلصوراسرافیلروزنامۀ که در انقلابِ مشروطه شاهدیم، به گونه آن
 نشده است.

      
 چارچوب نظری 

نگرشِ او به فلسفه بنیامین و  نیدیه کردن زبان به زبان مصویری، طبیعی و ِسی یکی از مبانی فلسفه والتر
خواست صدای سوگ طبیعت و ماریخ را ما آنجا کاه مثکان اسات باا زباان خاود ماریخ است. بنیامین می

و  11منظوماه، مصااویرِ دیاالکتیکیۀ میابطبیعت و از زبان خود ماریخ بشنود. دیدن ماریخ و رخدادهای آن به
ه خاطرِ سپردن با این زباان اسات. بنیاامین از آخر نگرشِ مثییلی او به ماریخ، هثه و هثه برای دیدن و ب سر

ها بییار بود و خوانشِ مثییلی از ماریخ و مدرنیته را برای بازیافتن و استبداد مفاهیم متعالی و نثادین شدن آن
 دانست.های در شُرُف نابودی و ویرانی، م لوب میمصویرپردازی و نگهداشت مجربه
گیرند. مثییل امرِ نشی دیگرگونه و جایگیین موردموجه قرار میهدف خوا در مثییل، مضامینِ ماریخی با

کند و بنابراین یکی از ابیارهای مناسب بارای خاوانشِ مااریخ و نجاات آن از دسات فرازمانی را زمانثند می
ها خصالتی مااریخی و مجربای پیادا چیی مربوط به گذشتههاست. با این عثل است که هثهافسون اس وره

                                                 
11. The dialectical images. 
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گیارد و چاون باه  ای در مقابل قرار میماریخی. نگاه مثییلی به ماریخ از این نظر با نگاه اس وره کند نه فرامی
یاهاا و ؤگرداند پس ِاوی اندیشه رساتگاری اسات. مثییال راش را بازمیرفتهشیء، معنا و زیست ازدست

کاه باا بازنثاایی و کند. وظیفه مورخِ انتقاادی اسات شده را ما زمان ِال با خود ِثل میآرزوهای سرکوب
ازنظار بنیاامین، ناه عثالِ یاادآوری و »یاها و آرزوها محقق ببخشد: ؤشده به آن ربازشناسی ماریخِ سرکوب

هاای مااریخی در ایان خصاوص کفایات های گذشاته و ناه پژوهشعادالتیمکاشفه و معثقِ یثیر در بی
 tikkunدر زباان عباری  -باید مرماتکند، برای آنکه رستگاری و بازخرید جای سیاوار خود را بیابد، نثی

اند، خاورده ماتحثلش شادههای پیشین و شکساتهم دخیل شود؛ مرمت برای رن  و اندوهی که نسل -12
طاور اند. هثاانمرمت و جامه عثل پوشاندن به ِقایقی که آنان برایش پیکار کرده اما در نیل به آن درمانده

رفتاه  کاار ینجا، هم در بعد الهیامی و هم در بعد عرفی باهخورد، رستگاری اکه در سراسر میها به چشم می
 13«.است

مثییل برای بنیامین یکی از ابیارهای مؤثر برای بیان چییهای ناکامل، ناقص و در ِاشیه اسات. هثاین 
واسا ۀ دارد که از آن در برابارِ چیرگای نثادهاا دفااع کناد. چارا کاه نثااد باهبنیامین را وامی است که والتر

آنکه مثییال شود ِالراِتی من بق میهای مسلط بر ماریخ بهایی که دارد با ماریخِ فامحان و روایتهویژگی
ز ای اهشوند و از ایان نظار وجاها به قبل یا بعد خود ارجاع داده میگونه نیست. درخوانشِ مثییلی نشانهاین

گاهیِ مربوط به گذر زمان شکل می های هثاه نوشاته»کند: نیدیه میگیرد که مویوع را به ماریخ و سنت آ
مشغولی ِول مئاوری مثییال مرباوط باه اند. بسیاری از دلمثییلی ذاما  با پرسش درباره ماریخ و سنت هثراه

های خوانادن و راب ه درست مابین مثییل و ماریخ است، اما یه فرض مشترک به نظر این اسات کاه شاکل
اند، نیی به این دلیل که زمان ِال در مقایسه با آن ذشته مربوطگرفتنِ گ نوشتن مثییلی به رستگاری و باز نیرو

قابال وسیله ایدئولوژی مسلط جامعه معاصر غیارها بهشده، یا به این دلیل که گذشته با بعضی روشمحدود
 14«.دسترسی شده است

حثیالِ ای و معناایی دارد. هثاین نکتاه جلاوی ممثییل است که به دیگری و دیگر بودگی ارجاعِ نشانه 

                                                 
ها برای پاک کردنِ شر و پلیدی و وجهی مسیحایی دارد و به معنای مرمیت جهان است و وظیفۀ انسان در عرفانِ کابالایی olam ha-tikkun  . )میقون عولام(12

 شده است: ربه آن گرفتا گناهی که جهان
Michael, Löwy&, Scholem, Gershom & Richardson, Michael, “Messianism in the Early Work of Gershom Scholem”, New 
German Critique, No. 83, Special Issue on Walter Benjamin, (Spring - Summer, 2001):177-191, 189. 

 .74، بنیامین والتر ۀنوشت« تزهایی درباره فلسفه تاریِ»شی از: آژیرِ حریق، خوانلووی،  13.
14. Selmon, Post-Colonial Allegory and the Transformation of History, 23(1):157-168. 



 901،  شمارة پیاپي 2و فرهنگ، سال پنجاه و چهارم، شماره  خینشریه تار/ 121

 

گرایاان دنباال ارائاه مصاویری جااودان از مااریخ گیارد. مااریخرا می 15گراییگراییِ موردادعای ماریخعینیت
هاا گرایان یه هثگونی خالی و یه ماریخِ خ یِ ساده است. بارخلاف آنهستند. مفهوم ماریخ ازنظرِ ماریخ

کند. مثییل از این نظر بُارداری بالقوگی می خواند، این امر نقد او را مشثول یهبنیامین ماریخ را مثییلی می
ساپارد: دارد و آن را برای به خدمت درآوردنِ مااریخ باه ِافظاه میاست که مجربه زیسته را در زبان نگه می

کند. مثییل اجیای مجربه زیسته را زمانی عثل میای است که هم درزمانی و هم همدرنتیجه مثییل ِافظه»
آورد. بناابراین، روایات ها را در زبان دوباره به خااطر مایکَنَد و آنشان مینه عادیاز جایگاه ماریخی و زمی

کند، به دلیل اینکاه کند. این ِافظه با نوستالژی منشأ مخالفت میهای مادی انتقال پیدا میِافظه به نشانه
گاه از فمی وایاد و مضارّات خواهد نه هثچون یه خدمتگیار گذشته بلکه هم چون یه مفسر دقیق گذشته آ

، در عثال اش درباره ماریخ به آن اشارهدر مقاله 16ماریخ برای زندگی که نیچه کرده است ظاهر شاود. نهایتاا 
 17«.شودمیابه استعاره ِافظه ظاهر میمیابه استعاره ماریخ و مثییل بهانتقادی رمانتیسم اولیه، طنی به

هایی کاه باه مصاویر کناد، چوناان نشاانهدی پیدا میواس ۀ نیدیکی به مجربه، وجه مابنابراین مثییل به
کناد. مثییال مرند ما به مفهوم، از این نظر مثییل در خود معنایی را ِفظ کرده و باه آیناده مخاابره مینیدیه

ای باه چییهاایی اند، نشانهِساب نیامدهها و اجیای جهان است که در ماریخِ هثگون بهپارهای به مکهنشانه
ماهیت شاعرانه مثییل شاامل یاه گشاودگی باه روی دیگاری »کند: نیته سرکوب کرده و میکه سنت و مدر

بنادی شاده اسات را دوبااره شاکلهای گذشته، مثییل آن چییی را که فراماوشاست. با نگاه خیره به ویرانه
آوری عکند. از طریاق فرایناد مثییال، از طریاق جثاآوری میها را دوباره برای زمان ِال جثعکند و آنمی

 18«.کندرفته صدایی از آن خود پیدا میچییهای ویران و نگاه خیره مالیخولیایی منتقد، دیگری ازدست
ابایاری  میاباه باهای آشکارسازی رازهای ماریخی اسات. مثییال روشِ خوانشِ مثییلی از این نظر گونه

های گذشته را ما زمان ِال دنبال منش بلاغی و بیانگر این موانایی را دارد که زمان ِال را به گذشته بکشاند و
واسا ۀ برگردانادن ِاقِ م لاب و گونه شاید بتواند معنایی و کرداری محقق نایافته در مااریخ را باهکند. این

کند. با بهره از چنین خوانشِ مثییلی که  اش را جبرانمعنای آن، دوباره به جریان انداخته و نقصان و نامثامی
را بازخوانی کرد که ازقضا  صوراسرافیلای مثییلی در روزنامۀ موان سویهآید میدست می از نظریه بنیامین به

 شبیه نگاه مثییلی بنیامین روسوی رهایی و رستگاری ماریخ داشته است.

                                                 
15. Historicism. 
16. Friedrich Nietzsche. 
17 . Whitman, Interpretation and allegory: antiquity to the modern period, 448. 
18. Brent, Walter Benjamin, religion and aesthetics: rethinking religion through the arts, 75. 
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 هاتحلیل و یافته

ماابینِ  آراییِ آمیِ ایان انقالاب،مرین و فراگیرمرین خواست انقلابِ مشروطه بدانیم، صحنهاگر قانون را بیرگ
و نگرشی عریی و در اُفُقِ آن )فهام مثییلای( قابالِ  قانون )فهم نثادین(فهثی عثودی و در طول زندگی از 

ماوازات نظاام های زمینای را باهآن ماریخِ مرسوم است که سلسله مرامبی از قدرت مرسیم است. فهمِ اول، از
دا جایگااه او، باه قسام اول معلاق داشاتند. کنناگیرد. شاه و نظام نثاادینِ موجیاهاش در برمیداناییِ طولی

خواهان با نیدیکی به شاه و مستبدان، در پی ِفظ، نگهداشت و بازآفرینی چنین قدرمی بودند، شااه مشروعه
 کرد.مرامبِ سنتی مربوط به آن، از چنین نیدیکی استقبال میهم برای بقای نظم نثادین و سلسه

که با نظام سلسله مرامبی سنتی مشکل داشاته و باا خواسات خواهان بودند اما در سثت دیگر مشروطه
و دیگار « هاانجثن»، «مجلس شورای ملی»دهند.  قانون و نهادهای مشارکت مردمی بنا داشتند آن را مغییر

های مبع فرمان مشروطیت شکل گرفتند ملاشی برای خودگردانی مجربه و زندگی سوژهنهادهای قانونی که به
در عصرِ مشروطه قرار بود از اعتبار و ارزشِ اجتثاعی و اقتصادیِ مجرباه و مااریخ « نونقا»مشروطه بودند. 

های مرامبِ عثودیِ قدرت شاهانه )ماریخِ نثادین( دفاع کند. قانون چون به منافع و خواساتدر برابرِ سلسله
به و زندگی روزمره کرد و در خدمت مجرکرد وجهی مثییلی پیدا میهای گوناگون و در ِاشیه موجه میگروه

و مشاروطه « قاانون»مر، آمد. قانون قرار بود دیگر به نظم نثادین معلق نداشته باشد. به عبارت روشاندرمی
های نثادینِ ِاکم بار گرفت و هم معرفت م لق و قدرتکران و خودکامه پادشاه را هدف میهم قدرت بی

 فرهنم را.
ورا قاجار ایجاد شدند و در دورا مشروطه به این مباِث دامن هایی جدید در دعنوان رسانهها بهروزنامه

بنیامین نیی انقالاب در  های جدید به مغییر و محول در مفکر و باورها کثه کرد. والترزدند. ایجاد این رسانه
ی و عثاوم 19فهم گاردانای هثهدانست. او روزنامه را رسانهها مؤثر میها را در مغییر فهم و عثلِ مودهرسانه

میاان نویسانده و شااعر و ِتای میاان نویسانده و »، «های ادبایگونه»موانست فاصله مابین دید که میمی
های بسایاری روزناماه 20زیرا خوانندا روزنامه هثیشه آماده است نویسنده شاود.« خواننده را از میان بردارد

روزناماۀ »نوشاتۀ صادر هاشاثی باه .نیی از این قاعده مستینی نبودند صوراسرافیلدورا مشروطه و خصوصا  
شاده و بامساله و روش  های مهثی است که در آغاز مشروطیت ایران مأسیسیکی از روزنامه صوراسرافیل

ای روزناماه صوراسارافیلانتقادی خود کثه بیرگی به بیداری و آزادی ایرانیان نثوده است. روزنامه هفتگی 
ی آن مربوط به اویاع سیاسی و انتقاد شدید از اویااع هااست سیاسی، ماریخی، اخلاقی و بیشتر سرمقاله

                                                 
19. Popularizer. 

 .92. مرجثۀ اکبرمعصوم بیگی، مارکسیسم و نقد ادبی. ایگلتون، 20
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عناوان )چرناد و استبدادی دربار است. ازلحاظ ابتکار سبه جدید نیر فارسی که در ساتون مخصاوص باه
 21«.شده ماکنون نیی نظیر آن در جراید فارسی دیده نشده است پرند( به قلم )دخو( در ایران روزنامه چاپ

گرایانه ماا آن زماان، خوانشای زمینای و ایان نامه در برابرِ فهمِ نثادین و نخبهنگرشِ مثییلی در این روز 
خوبی آشنا بودند و با آن به ها بهجهانی از سیاست و فرهنم بود. نویسندگان با زبان مصویری و مثییلیِ موده

 آن دوره باود. های از دیگار روزناماه صوراسارافیلرفتند، این مفاوت اصالی مصاف فهمِ نثادین از ماریخ می
هاای ماوده داشت که بسَاهِشهای مهران این آک )عیب، بدی( را هم میبسیاری روزنامه»نوشتۀ کسروی به

خاواهی و قاانون ای بناام مشاروطهموانست، ماودهآمد و با شوری که برخاسته بود هثراهی نثینیدیه نثی
باید ما شیوه آموزگاری پیش گیارد وزنامه میکنون یه ر ها پر از سهش و آرزو گردیده...طلبی بتکان آمده دل

هاا و سیاسات هاای ساودمند از چگاونگیِ مودهو با زندیدن )مفسیر( معنی مشروطه و قاانون و دادن آگاهی
موانساتند، و چاون هاا را نثییاه از ایانها های آن روزناماه ها را پیش برد...ها و مانند این، اندیشهدولت

های خشااکی از فلساافه و عرفااان و ِاادیث یی بااود جاای بااه نوشااتهِواسشااان باایش از هثااه خودنثااا
های دورا مشااروطه، او از بعاادازاین نقااد کسااروی بااه فهاام و نوشااتار نثااادینِ روزنامااه 22«.پرداختناادنثی

ای بارای ارمبااط باا ماوده و مجربیاامش عنوان رساانهآن به« چرندوپرند»و خصوصا  قسثت « صوراسرافیل»
ها جدا در این زمینه از آن صوراسرافیلروزنامۀ »کند: دختران قوچان( مثجید می )واقعۀ قح ی نان و فروشِ 

آمد. در پایش آمادها پاا باه میاان نهااده، گفتارهاا ای نیدیه میها و آرزوهای مردم مااندازهبود و به سهش
ر مهاران، پیش آمدها باود. مایلا  در هثاان روزهاا د ۀنوشت. هثان بخشِ چرند و پرند، آن بیشتر درزمینمی

دست آورده به آرد خاک  کشیدند و نان فروشان فرصت بههثچون مبریی، نان کثیاب شده و مردم سختی می
زماان  بازگردانادن دختاران نوشت...]هم«چرند و پرندی»این را عنوان کرده و یه  صوراسرافیلریختند، می

آن، گفتااری برویاه پیایس نوشات و  درباارا صوراسرافیلقوچانی یکی از آرزوهای آزادی خواهان شده بود. 
کرد؛ یکی در دو جبهه مبارزه می صوراسرافیلروزنامۀ  23«.ای از زبان دخترها ساختشعرهای ساده هناینده

قدرمان و ناموانان با سلاحِ برنده مثییل و ِکثت زندگی روزماره و دیگاری شنیدن صدای بی ملاش برای باز
شاد ای کاه در آن منتشار میو زمیناه صوراسارافیلینِ ِاکثان. ماتن مواجه مام و مثام با نظام طولی و نثاد

ای سیاسی و فکاهی و ازنظر انتقادی قوی و ماؤثر باود و نامه صوراسرافیل» بهترین گواه این مدعای ماست:
مکثیلِ معنای مشروطیت و ِثایت مجلسِ شورای ملی و معاونت روستاییان و یعفا و فقرا »هدف خود را 

                                                 
 .130، تاریِ رراید و مجلاا ایرا صدر هاشثی،  . 21
ِِ مشرو یت ایرا . کسروی،  22  . 277، تاری
 .277و  278هثو،  . 23
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هاا و فروشای بود که رسثا  در کوچه و بازار به دست روزناماهگویا اولین روزنامه»دانست. یم «و مظلومین
 24«.رو در بیدار کردن مردم مأثیری بسیا داشترفت. ازاینوسیله اطفال به فروش میغالبا  به

ایران انقلاب مشروطه  25مرین وجوه الهیات سیاسیعنوان، سرلوِه و محتوای روزنامه یکی از برجسته 
ای و در هثان ِاال نویاد و امیاد فرارسایدن گونه که از عنوان پیداست قرار بود هشدار پایان دورهبود. هثان

دوران مازه باشد. گردانندگان و نویسندگان نام یکی از فرشتگان مقرب در الهیات اسالامی را بارای روزناماه 
مارین رخادادهایِ رساتاخیی و آخرالیماان عناوان یکای از اصالیبه« نفخه صور»یا « نفخ»خود برگییدند. 

نفخ به معنی دمیدن در شیپور است. طبق آیاات و روایاات الهیاات »افتد: اسلامی با هثین فرشته امفاق می
-بار هنگام پایان گرفتن این جهان، پس از نفخ صور اول مثام کسانیشود. یهبار نفخ صور می دو»اسلامی

خواهد گرفت. پس از نفخ دوم، رساتاخیی  رند و مرگ سراسر عالم را فرامیها و زمین هستند میکه در آسثان
 26«.گردندها به ِیات نوین بازمیگردد و انسانمردگان آغاز می

کناد. در سرلوِۀ روزنامه، وجه مثییلی الهیات سیاسای آن را آشاکار می« فرشته صوراسرافیل»مصویرِ 
کاه در کشاد و درِاالیندک بیداران و نیثه هشایاران، پَار میاز وَرای انبوهِ مردگان و ا« فرشته صوراسرافیل»

گیرد، صدا ها ما زمان ِال را در برمیدمد طوماری بلند در دست دارد. طوماری که گویی از گذشتهصُور می
موجه مردگان و و صورت صوراسرافیل به جهت زمانی و مکانی خاصی اشاره ندارد، بیش از آن در پی جلبِ 

هاای ، آرمان«ِریات، مسااوات و اخاوت»به طومار خویش اسات. طوماار صوراسارافیل  نیثه هوشیاران
گویاد و اکنون از آغاز مقدیری مازه سخن میالهی گویی هم انقلاب فرانسه و روشنگری است. فرشته مقرب

پیشرفت روشانگری در ایان لحظاه درسات انگییاند؛ بنابراین ماریخِ روبهوسوی آن برمیهثگان را به سثت
دارد ما مصاویر ساعادت دید شکاف برمیمی 27بنیامین در خصوص فرشته ماریخِ پل کله ظیرِ آنچه که والترن

ماناده در مااریخ را این جهانی بر بال فرشته بیداری، زمان خ ی را درنوردیده و امیدها و آرزوهاای برجاای
نظام قلثرو دنیوی »گوید: میسیاسی از هثین مویوع سخن -بنیامین در ق عه الهیامی محقق ببخشد. والتر

باید بر شالوده ایده سعادت یا خوشبختی بنا شود. نسبت این نظام با امرِ مسیحایی یکای از معاالیمِ اساسایِ 
ماوان آن ای است که میمسئلهشرط درکی عرفانی از ماریخ و دربرگیرنده فلسفه ماریخ است. این نسبت پیش

ر پیکانی مع وف به هثان هدفی باشد که پویشِ دنیوی در راساتایِ را در هیات یه مصویر بازنثایی کرد. اگ

                                                 
 . 153/ 2، ، درباره بیست کتاب نثر فارسیقلماهل دیداری با. یوسفی،  24

25. Political Theology. 
 .326، قرآ  مجید  ۀدربار ایتفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازهمکارم شیرازی،  . 26

27. Paul Klee. 
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گاه جساتجویِ بشاریت آزاد بارای وسویِ فوران مسیحایی، آنکند و پیکانی دیگر نشانگرِ سثتآن عثل می
طاور کاه یاه نیارو خوشبختی مسلثا  در مسیری خلاف جهت مسیحایی جریان دارد: لیکن درست هثان

کند، به هثین مرمیب یرش، نیرویی دیگر را افیایش دهد که در جهت مخالف عثل میواس ۀ مأثمواند، بهمی
رو امارِ دنیاوی رسااند. ازایانواس ۀ دنیوی بودنش به فرارسیدنِ ملکوت مسای  یااری مینظام دنیوی نیی به

باه کنناده در فرارسایدن و نیدیکایِ ای معیاینهرچند خود یکی از مقولات این ملکوت نیست، لیکن مقولاه
 28«.غایت آرام آن است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چه در سبه نوشتاری و چه در محتوا، بازنثایِ لحظه اکنون بود، در سرآغاز خود نجات و  صوراسرافیل
ها را چوناان کناد. روزناماهجهانی میگاه رو به مرقی و ایده سعادت اینزند و آنرهایی از بردگی را فریاد می

بیناد، از آزادی و قاانون و مشاروطیت هاای ماازه در وطان میشن کردن اُفُقبرای رو« های رستگاریستاره»
آزادی و برابری و شرف را دارند که زندگی بیگوید. نویسندگان روزنامه در هثان شثارا نخست اعلام میمی

 صوراسارافیلنهند و برای هثه گونه خ ر در این مسیر آماده هستند، این سبه نوشتاری روزناماۀ وقعی نثی
در هثان شثارا نخست گویی هثان سرلوِه و مصویر نقش بسته در آن است که به زبان نوشتاری در آماده 

                                                 
 .91-92، گیینش و مرجثۀ مراد فرهاد پور، امیدِ مهرگان، زبا  و فلسفه تاریِ تروسک و کوتوله، مقالاتی دربارۀ فلسفهبنیامین،  . 28
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دوره خوف و وِشت به آخر رسید و زمان سعادت و مرقی گردید. عصرِ نکبت و فترت منتهی شد و »است: 
ت ِرّیات یافات. مجدید ماریخ و اول عثر ایران گشت؛ و جرائد و م بوعات برای انتشار نیه و باد مثلکا

های مازه اُفقِ وطن را روشن کارد؛ و ساران معظام بناای های عدیده میلِ ستارگان درخشان بامسلهروزنامه
نوشتن و گفتن را گذاشتند... ما نیی در مکثیلِ معنای مشروطیت و ِثایت مجلسِ شورای ملای و معاونات 

ایم قدم باشیم؛ و از این نیت مقدم ما زندهثابتنفس روستائیان و یعفا و فقرا و مظلومین امیدواریم ما آخرین
گوییم که از مهدید و هلاکت بیم و خوفی نداریم و به زندگی بدون ِریت صدای رسا می دست نکشیم. و با

 29«.نهیمو مساوات و شرف وقعی نثی
ی مثییلای قانون را نه در شکلِ منایّه و نثاادین آن، بلکاه در هیئتا صوراسرافیلبرای نیل به این مقاصد، 

هاای انادازیِ جایگااهکارد و در برابارِ دساتگرفت، معنا و مصویر را در پیرامون مجربه میبیت میهدف می
داد. قانون مشاروطه قارار نباود فرادست و ماوراییِ قدرت و معرفت، مقاومتی زبانی برای هثگان را نوید می

، «صوراسارافیل»قانون در نگاه نویسندگان  مبلور نثادین و نهادینی در دست قدرمثندان و نوخاستگان باشد.
بسط رخداد مشروطه و وفاداری به انرژیِ بالقوه و بالفعلِ آن بود. در برگ برگش، مجرباه و نیروهاای نادیاده 

مرمیب، فریاادی اینبه صوراسرافیلشدند. شده ماریخ چونان صوری بر مردگان به صحنه فراخوانده می گرفته
ها بود. در محتوای روزنامه، مااریخِ زنجیرهایِ سیاسی، اجتثاعی و اقتصادیِ انسانبه رستگاری و رهایی از 

شد، زندگی در دورا استبداد به سکوت و خاموشای مردگاان گورساتان مشابیه نثادینِ استبداد شرح داده می
ن ظلام و مدری  و مرمیب مُردناد و در قبرساتاکه مردم ایران طبقه به طبقه و صنف به صنف بهوقتی»شد: می

فنا م لق رسیدند، نخست طبقۀ رعیت و فقرا زیرِ بار استبداد منقرض شدند و  لحد جهل مدفون گشتند و به
وقت نوبت بر اولیا ورطۀ انقراض افتادند، آن واس ۀ مقهقر و منیل مدید بهازآن اشراف و اعاظم و علثا بهپس

وقتای قدیرِ انقراض شدند در این خاک وسیع که یاهها نیی در گرداب عظیم...مابع اقتصا قضا و مرسید و آن
خوار جنبدا دیگار گلیار مثدن آسیا و آباد و مسکون با ملل ِیه بود جی یه مستبد بیرگ و جبار و قهار خون

مثییلی از بیداری، رهایی و رساتگاری « ملائکۀ بعث» میابهها بهاینه در زمانۀ مشروطه روزنامه 30«.نثاند
بخاش و بیدارکننادا خاویش در آخرالیماان اساتبداد باز هم بر نقشِ نجات صوراسرافیل آخرالیمانی بودند،

کید می بالاخره »کند: جهانی مبدل میکند. روزنامه، نثادهای مذهبی را به مثییلِ رستگاری و سعادت اینمأ
 فناا گااه ساکنۀ مثالاه دیگار باود دورا ماوت و  ها مثاشاگاه و ِسرتبعدازآنکه این صحرای خالی مدت

درآورد و دهانش را به سار قارن  ای سرگوشهسرآمد و هنگام بعث و نشور در رسید، اسرافیلِ ما نیی از یه به
                                                 

 . 1/  1، روزنامۀ صوراسرافیل. دهخدا، و صوراسرافیل،  29
 . 7/5، 8، روزنامۀ صوراسرافیل. 30
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افیاری آن صیحۀ ِق، جنبشی در قلوب مرده و میلیلی چهاردهم هجری گذاشته و صوری دمید. از آواز روح
کید بر  صوراسرافیل 31«.در ارکان عالم استبداد پیدا شد مضامین و مباِث فقهی، در اینجا مالاش بیش از مأ

مار آنکاه ها و مصاویرِ ماریخی را برای بیداری و هوشیاری عامۀ انقلابی به کار بگیرد. نکتۀ مهمدارد ما مثییل
جهانی مللِ پیشرفتۀ آن روزگاار در منااظر ها را با مصاویرِ مجربۀ سعادت اینملاش دارد این مصاویر و مثییل

و زوال زمان ِال خیره شود. با ابیار مثییل و مصاویر، روزنامه به مواجه بانظم نثاادینی  انهقرار داده و در ویر
قلم ما نیای از نثارا اول باا هایاران »خیید که ملاش دارد شرایط موجود را طبیعی و بهنجار نشان دهد: برمی

کام قادم ریسات و کامگسوزوگداز به معالم طامه و رسوم عافیه شوکت این دین قیّم نظر انداخته و خون می
مارین دردهاای ملات متادین بخط ایقاظ و منبیه خواطر بر این نقصان فاِش و معالجۀ این زخم کاه بایرگ

شود گذاشت و جسته جسته به انتقاد معایب عاریه و نقایصِ طاریاه پرداخات. اگرچاه خاود محسوب می
هاا ، گوشِ ماردم باه ایان ِرفاندازه درشت و باریه استدانست که این راه سخت منم و ماریه و بیمی

خواهاد ِاال مأنوس شده و ویع منیل خود را در آینه ندیده و ملت ما میل کباه ساردر بارف کارده و نثی
 32«.پریشانی خود را ببیند

کناد. در  بخش مرسایم میگوید و برایِ خود رسالتی رهاییروزنامه از ماریخی نامثام و ناقص سخن می
مرسایم  الهیاامیوار از مبارزه را با بهره از مشبیهات مشروطه، مصویری معییهبحبوِه سرکوب آزادی خواهان 

باه هام « آزادی، بارادری و براباری»ای است که دو زمان ماریخی را به میانجیِ مصاویرِ کند. این منظومهمی
بری به کار بخش و کرداری عثلی برایِ محققِ آزادی و برارا در گفتثانی رهایی الهیاتکند و من قِ متصل می

رِثی و سنگدلی سراغ داریاد کاه بارادران دینایِ خاود و قدر از بیاگر شثا در قلبِ خودمان این»گیرد: می
وقات پیشوایان دین را هدف گلوله کنید این را بدانید که ما هم از جانبازی و فداکاری عاری ناداریم و های 

، زیرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسای و ایمها شدهدینگوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بینثی
ها را نارم و های خود زیرِ سمِ اسبان آنخواهیم با بدنقریب خواهند رسید. ما میاند و عناصفهانیِ ما در راه

رسیده از خاون گلاویِ خاود زینات های مازهمفروش کرده و زمینِ طهران را برایِ مشریفات مقدم این مهثان
 33«.آن برادرهایِ مهربان بگوییم و افتخار کنیم که ماییم پیش صفان شهدایِ راه آزادیدهیم و به 

در برابرِ ماریخِ فامحان بود. در سنگرِ این مواجه،  صوراسرافیلاما جبهۀ دیگر، مبارزه فرهنگیِ نویسندگان 
هثه سال، شد. از پسِ اینخاکسترهایِ گذشته آزاد می های زندگیِ روزمره از ملنبارهای ماریخ و مجربهمثییل

                                                 
 . هثان. 31
 . 7/6، 8، روزنامۀ صوراسرافیل. 32
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 صوراسرافیلشد. پس گرفته و به ماریخ و زندگیِ روزمره بازگردانده می خوراک و جهاز ماریخِ نثادین ازآن باز
 رسانید. ازها، مثییل و آوردن اَمیَله و ل یفه به انجام میوسیله ِکایتهثه را با واژگونی ماریخِ نثادین بهاین

مرامابِ نثاادینِ مااریخ در سلساله« ملانصارِالدین»به موازات روزناماۀ  اسرافیلصور« پرند چرند»این نظر 
ملانصرِالدین، انتقااد از اویااعِ سیاسایِ »پراکَنید: کرد و معنا را در اُفُقِ زندگیِ مردمان میشکاف ایجاد می

یقِ ِکایت و مثییال و طورِ غیرمستقیم و از طرم لبی را در پرده و به کرد، بلکه هرروز را مستقیثا  طرح نثی
کارد. دهخادا نیای در آمیی با یه ل یفه یا ِادثه مضحه دیگر بیان میآوردن امیله و شواهد و مقایسه میاح

، «فولکلاور»عاماه هردو روزنامه از گنجیناه نفایسِ فرهنام برد...پرند غالبا  هثین روش را به کار می چرند
های هاردو از ِیاث بردناد و نوشاتهبه ِد زیاد استفاده می ها و امیال آنگفتگوهایِ زنده و جالب، ملگراف

ها و مصویرها، و اجثالا  غالبِ خواص و اوصاف، طرز نگارش و بیانِ م لب، طریقه مقایسه و آوردنِ مثییل
 34«.شباهت بسیار به هم دارند

ال رفات و بارخلاف روهای زباانی در پیراماون قادرت و ثاروت میگونه به جنم ِریماین« دهخدا»
کارد، بلکاه آن )مثییال( را باه ای و نثادینِ عرفاان و شاریعت هضام نثیمرسوم، مثییل را در ابهام اس وره

این روزنامه، خاکرییی مثییلای « چرند پرند»گرداند. ستون های ماریخی و اجتثاعی بازمیها و ِفرهفقدان
مرین نسبت مصاویری و مثییلای بامجرباه در مواجه با مهاجمِ نثادینِ فامحان بود. زبان روزمره آن در نیدیه

 قرار داشت.
دهخدا با بهره از زبان عامه مردم بنا داشت ما فهمِ آنان را از زندگیِ اجتثاعی و سیاسی دگرگاون کارده و 

، «پرند چرند»ستون  اآنان را در برابرِ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسی  کند. به باور ناگفته نویسند
ها، باه خاود زنادگی مرین مویع به مجربه زیسته انساننه، ِکثتی پنهان بود که در نیدیهدر فرهنم عامیا

داد. این مفسیر در طول سالیان سال با نثادهایِ دست میگشت و مفسیری این جهانی و زمینی از آن بهبازمی
گااهیِ  راهاه رفتاه و فهام، آگااهیمتعالی و مفاهیمِ برمرِ طبقات ِاکمِ سیاسای و فرهنگای باه کا  و خودآ

ای از میاان آمیای و اسا وره های رازانضثامیِ طبقات فرودست از زندگی و ماریخشان را در قربانگاه اندیشه
موازات امواجِ موفنده انقلاب سیاسی و اجتثاعی، گسستی از این به صوراسرافیلبرده بود. انقلاب دهخدا در 

مایاه نوشاته ر آن لحظه ماریخی، زباان عاوام را دساتدهخدا د» سیرِ خ ی و متعالیِ زبان و ماریخ هم بود:
کاه ماا  خویش کرد که امواجِ انقلاب، موده مردم را به صحنه مبارزه سیاسی و اجتثاعی کشانده بود و کسانی

ای نو شرکت جویند. وی مایه و کوشیدند در ساختنِ جامعهآن زمان قربانیان نظام اجتثاعی بودند، اینه می
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شده بود و با زبان و لازم برایِ چنان کاری را داشت. نه منها در میان مردم عادیِ جامعه بیرگپشتوانه فرهنگیِ 
کَم را جذّاب یافته و به فراگیریفکرِ آن ِِ کاه شان پرداخته بود. چنانها آشنایی داشت، بلکه از کودکی امیالُ 

 35«.بود« اخلاق ها و عادات و خرافات وجنگی از داستان»، خود صوراسرافیلهنگام نشرِ 
 شناسای و دار باه معرفاتای نایشگاویی کنایاه صوراسارافیلپرناد  برای میال، ایان قساثت از چرناد

جهانی، عرفی و عامیاناه از این مجربۀکه سرانجام در برابرِ ای فرهنم ماست شناسیِ عرفانی و اس ورههستی
 میاباه بهتارین باه، اینجا مجربه زیسته را «دهخدا» شود.زندگیِ روزمره، مثام رمی و راز و اعجابش محو می

کناد، او پاس از ِقیقت، پایشِ چشامِ خواننادگان ساتونِ چرناد پرناد آشاکار می و منشاء و منبعِ ِکثت
بارادران »)انسان(، خ اب به  «عالمِ صغیر»)جهان( و « کبیر عالمِ »آمییِ دو مفهوم عرفانیِ  ای م ایبهمقایسه

گاه شناسانه و هستی شناسانه این دو عالم سخن گفته و آنرت و مشابهت معرفتاز مجاو«! اشغیورِ مریاکی
کناد و گرداناد. ِکایات، نقصاانی اجتثااعی و مااریخی را آشاکار میافسار کلام را به زندگیِ واقعی برمی

یان ها در مسیر رسیدن به کثاال و والایشای ناامرمبط باا اها و نقصانبرخلاف نظام دانایی عرفانی از مثییل
مایاه نیشاخندی زباانی باه برد. ِکایت در واژگونی من ق عرفانی، مثییال را دساتجهان خاکی بهره نثی

ای ِاج شیخ هادیِ مجتهد مرِاوم سااخت. موقوفاامی خانهمیلا  یه مریض»کند: ای اجتثاعی میمسئله
ی ِیاات داشات هم برایِ آن معین کرد که هثیشه یازده نفر مریض در آنجا باشاند. ماا ِااجی شایخ هااد

که ِاجی شیخ هادی مرِوم شد، طلاب مدرسه به پسرِ ارشدش عادت کرد. هثین خانه به یازده نفرمریض
ِالا ببینید این پسرِ خلف ارشاد . خانه را خرجِ ما بکنیدانیم که موقوفات مریضگفتند ما وقتی مو را آقا می

د، ماه دوم دوما، ماه سوم سه ما ماه چهارم چهارماا ها را کم کربا قوت علم چه کرد! ماه اول یه نفر از مریض
هم ما پن  مااه  کم به ِسنِ مدبیرِ او، آن چند نفرها به پن  نفر رسیده کمطور ما ِالا که عده مریضو هثین

چیای شاود عاادت را از سارِهثه کاس و هثاهطاور می دیگر از میان خواهد رفت. پس ببینید که بامدبیر چه
ای که به یازده مریض عادت داشت، بدون آنکه ناخوش بشاود عاادت از سارش خانهضانداخت! ِالا مری

شاود عاادت را از افتاد. چرا؟ برایِ اینکه آن هم جیء عالمِ کبیر است، میلِ انسان که عالمِ صاغیر اسات، می
 36«.سرش انداخت

نباشاته در مااریخِ الثیلی از ِکثت عامیانه و مجرباه اوار دهخدا هم سرانجام، یربدر گفتار ِکایت
و « رؤساایِ ملات» آن موأماان کند، ماریخِ نثادینی که برگَرد گرفته است که فرجام ماریخ نثادین را افشا می

 مار لازم نیسات، میاان ِیواناات گویم برایِ ماا بایرگوقت نثیمن هی »رانند: ِکم می« رؤسایِ دولت»
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الوزرا است گوش هم رئیسعبارت شیخِ سعدی، سیاهزبان خدا هم شیر پادشاه درندگان است و به صریِ  بی
میوه است و کلم هم شاید یه چییی ها هم گلابی شاهخانه باشد. میان میوهبلکه درازگوش هم رئیسِ کشیه

زمینی لابد... یادم هست که خدابیامرز خالاه باشد و اگر مشروطه هم به نبامات سرایت کرده باشد که سیب
گفات کردیم، خانه را سرمی گارفتیم، میها، بعد از پدر خدابیامرزم، شی انی میهوقت که ما بچ فاطیم هر

مر لازم است، رئیس لازم است، آقا لازم است، رئیسِ ملتای هام مر نباشد. بیرگبیرگای بیالهی هی  خانه
م است اما لازم است، رئیسِ دولتی هم لازم است، امفاق و امحاد این دو طبقه یعنی ساختشان هم با هم لاز

 37«.که این دوما باهم نسازند که ما یکی را از میان بردارندما وقتی
دهخادا، « دروسُ الاشیاء»پرند  مازاد نثادینِ سیاست و قدرت )رؤسایِ ملت و اولیایِ دولت( در چرند

 باه هاا، ساازند اماا در دساتگاه هایاثه مودهبا بهره از مثییلی معنادار، خربیه و عسلی است که باه هام می
هثاه ایان »شوند که راه بر معاش و فهم و فرهنام مردماان خواهناد بسات: آور مبدل میای دهشتناسازه

طبقامی که عرض شد دو قسم بیشتر نیستند. یه دسته رؤسایِ ملت و یه دسته اولیایِ دولت، ولای هار دو 
 رما بخوریاد، گویناد شاثا کاار کنیاد، زِثات بکشاید، آفتااب و سادسته یه مقصود بیشتر ندارناد. مای

وعور بگردید، گرسنه و مشنه زندگی کنید، بدهید ما بخوریم و شثا را ِفظ و ِراسات کنایم. ماا چاه لخت
ها نباشند سنم رویِ سانم ِرفی داریم! فیضشان قبول، خدا بهشان موفیق بدهد. راستی راستی هم اگر این

ها کثای رود، البته وجود اینی از میان میخورد، مثدن و مربیت بیرگی و کوچکگیرد، آدم آدم را میبند نثی
که این دو ما باهم نساازند کاه ماا یکای را از میاان یا زیاد برایِ ما لازم است؛ اما ماکی؟ به گثان من ما وقتی

 38«.بردارند!
این فراورده ماریخِ نثادینِ ما )یه دسته رؤسایِ ملت و یه دسته اولیایِ دولت( از شهد شیرینِ زنادگی 

مِکد. دهخدا در برابرِ مقادیرِ سیاسات و سیاسات مقادیری، خون مردمان موصیف کرده است می که دهخدا
ای دهد. سیاسات در معناایِ اسا ورهخواست و میلِ افسارگسیخته و اراده م لقِ ِاکثان را خ اب قرار می

انجاماد. هاای نثاادین بارایِ سیاسات و قادرت نثیاش، از دید او به چییی جیء برپاداشتنِ ِریممقدیری
اگر کارهایِ ما را »گیرد: سازی برایِ ماریخِ فامحان را به چالش می گونه مشروعیتاین« چرند پرند»نویسنده 
 اش را مقدیر درست کند، امورات ما را باید باطنِ شریعت اصلاح کند، اعثاال ماا را دسات غیبای باید هثه

خواهید؟ پس شثا کرورها ها چه میر از جانِ ما بیچارهمها رئیس، آقا، بیرگنظام بیندازد، پس شثا میلیونبه
کنید؟ پس شثا چرا میل زالو به منِ ما چسبیده سالار و خان چرا ما را دم کوره خورشید کباب میسردار و سپه
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 39«.مکید؟و خون ما را به این سثجی می
بااوریِ ِااکم بار اندیشاه های دیگری در برابرِ مقادیرگرایی و بااطن در نوشته صوراسرافیلنویسندگان  

شوند کاه گراییِ سیاسی اجتثاعی متوسل میعرفانی ما ما زمان مشروطیت، به ماریخِ طبیعی و واقع-سیاسی
هاایی از مااریخِ دهاد. آناان باا میاالها را نشان میهای سیاسی و اجتثاعیِ مدرن بر آنبه ِتم مأثیرِ اندیشه

کنناد، در مرکایِ مجرباه ر زندگیِ روزماره را خاطرنشاان میطبیعی، یرورت و اهثیت مجربه موانثند شده د
نشانند، آن هم بلوغی از آن مردم عادی اما با مجربیامی مازه. ایان شابیه را می« بلوغ»موانثند شده، اص لاحِ 

خروجِ انسان از نابالغی  میابه روشنگری بهفیلسوف بیرگ مدرنیته از  40،«امانوئل کانت»معریف و موصیف 
خروجِ آدمی از نابالغیِ به مقصایرِ »و « جرات اندیشیدن»های خود در نوشته صوراسرافیلسندگان است. نوی

-آموزند و مدعای نظمِ نثادینِ سیاست، شریعت و طریقت را برای هدایت و راهبری انسان را بهمی« خویش

ثاایی های  مقتادی پرور، هدایت و راهناعانت و کثه هی  پادشاه رعیت»دهند: شدت موردانتقاد قرار می
قدر یه خردل در مهیه و مدارک لوازم مرقی و کثال بشاری معنای الانام و ارشاد و هثت هی  پیرِ طریقت به
خود او برای پیروی طریقِ مرقی خود و یافتنِ راه کثال نفس کافی  هنخواهد داشت، فقط واگذاردن انسان را ب

 باید کرد این اسات کاه بعادازاین لازم نیسات ناه است. منها خواهشی که از هر رئیس روِانی و جسثانی 
زور چوب، با مجشم )رن  و مکلف( استدلال و نه به مازیانۀ طریقت، کثاال منتظارا ماا را باه ماا معرفای به

 41«.نثایید، شثا فقط اجازه بدهید که ما در مثیی و مشخیص کثال خودمان بشخصه مختار باشیم
کناد و من اقِ طبیعای و ن را ما بسترِ روابط اجتثاعی دنباال میمواجه بانظم نثادی صوراسرافیلروزنامۀ 

یه رعیت بدبخت که موافقِ قانون اسلام با آقای خودش کفوّ و برادر است و »برد: عادی آن را زیرِ سؤال می
.. و در ردیف گاو .نعثت ارباب خود و رازق کوچه مثلکت است ِق طلق و مله خالصاخلاقا  نیی ولی
باشد، ِبس، مبعید، زدن، هجر و در بعضی مواقع کشتنِ رعیت از ِقوق مسلثه غِ ارباب میو گوسفند و الا

در برابرِ نثاادین کاردن مااریخِ طبیعای و مالاش بارای طبیعای و  42«.آیدو طبیعی ارباب ایرانی به شثار می
 بیعات هنجارین جلاوه دادن ناابرابری و ساتمِ اجتثااعی، دهخادا قاانون را باه وجهای مثییلای باه خاود ط

ِتای »دست دهاد: های نثادینِ فرهنم ما بهای از آن را فارغ از شاخ و برگگرداند ما فهم و بینشِ مازهبازمی
مشت ماردم بادبخت ایاران کنند؛ اما یهطبقِ قانونی نامعلوم کلبه خود را اداره می های استرالیایی برمیثون
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ظرند مجاددا  جبرییال از آساثان ناازل شاود، فالان برای اینکه آدم باشند و استیفای ِقوق آدمیت کنند منت
مجتهد اجازه بدهد و فلان پادشاه امضا نثاید اما این اِکام طبیعی که زندگی و اجتثااعِ جاانواران را نظام 

های یاعیف و زیرِدسات بادون ِاق و اختیارناد و شوند. در اینجا انساانبخشند، در ایران شکسته میمی
 داناد، برزگار ِاصالِ یاه ساال زِثات خاود را ِاقِ ثابات اربااب می قدرت بیرگان محدودیتی نادارد.

هایش ساازد و ثاروت مثلکات را صارف خواساتهالاوزرا مثاام ملات را بناده هاوا و هاوسِ خاود میرئیسُ 
 43«.کندمی

قانون و نهادهای منادی آن را چونان پناهگاهی برای ساتثدیدگان  صوراسرافیلبعد از پیروزی مشروطه، 
کید میآ دید و برمی های مابعِ هاوا و هاوسِ بنا داشت رویهصوراسرافیل کرد. مجلس مشروطه به نوشتۀ ن مأ

بدیهی است که امروز برخلاف ایام گذشته در رفعِ ظلم از مظلومین و »گذشته را بانظم مازه جایگیین سازد: 
اید اگرچه فرزناد و مویی ملاِظه و مأخیر باید در کار نی دادرسی بیچارگان وزارت عدلیه مکلف است و سر

 44«.برادر شخص وزیر باشد
، مصاویری باود کاه از واقعاۀ صوراسارافیلبخاشِ روزناماۀ های رهااییمرین نوشتهاما یکی از برجسته

معروف شد، « مصنیف دختران قوچان»ارائه داد. این نوشتار موزون که به « اسارت و فروشِ دختران قوچان»
شادگان مبادل کارد. در ایان ِکایات مثییلای، نه به مثییلی از فراموشآن واقعه را به زبان مصویری و شاعرا

آیاد. کالام ماوزون شده و اسیرِ قوچانی چونان چند پردا نثاایش روی صاحنه میسرنوشت دختران فروخته
کناد. دختاران دادن خوانندگان از فراموشی و از یاد رفتنِ ایشاان شاکایت می بار با خ اب قرار مصنیف، هر

هاا و خانۀ مفلیس، خواسات سارگرمی و مفاریِ  روسوچانی با بازخوانی این مصنیف در قهوهشدا قفروخته
کنناد. ِکاایتی کاه بعادها باه مثییلای از ویرانای و در هثاان ِاال ها را به مآمری مراژیه مبدل میمرکثن

ر شود. مصنیف در عین سوگواری برای ستثی کاه بارستگاری عثومی جامعه در انقلاب مشروطه مبدل می
گرداناد. مصانیف از زباان دختاران مای سوی مقصران براین دختران رفته است نگاه مند و انتقادی خود را به

را عاملِ « سوادی، کَری و کوریِ رعایابی»، «مرومی ایشانانصافی و بیبی»، «مستی و غرورِ بیرگان»گرفتار 
/ بیرگان جثلگی مست غرورناد»زند: م میزده بانداند و از هثان آغاز بر جامعۀ خوابای میچنین فاجعه

ساواد و رعیات بی - خدا کسی فکر ما نیسات ز انصاف و مروت سخت دورند/ -خدا کسی فکر ما نیست 
 پرسد و از زبانمی« پرستانوطن» و «غیرت مردان»در ادامه از  45«.خدا کسی فکر ما نیست گُنم و کورند/

                                                 
 .89-89 ،ینامه آزاد لیصوراسراف ،یزدانی. 43
 .3/5، صوراسرافیل. 44
 .4/8، افیلصوراسر . 45
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دهد و بدان طریق مثییلای برای رهایی و نجات خ اب قرار میمجلس مشروطه را « سالۀ منهادخترِ دوازده»
که خواهاد بارد ماا مجلاس »شود: شدگان، ستثدیدگان و ناکامان میبرای به خاطر آوردن و نجات فراموش

چرا شد محاو  -خدا کسی فکر ما نیست ی ناداده کامم/بردهای دل که -کسی به فکر ما نیست خدا پیامم؟/
در انتهای مصنیف با « دختران قوچان»مآمرِ مصویری و مثییلی  46.«دا کسی فکر ما نیستخ از یاد مو نامم؟/

رسد، صحنۀ نهایی مصنیف البته مثاشاگران روس و گرجای و مارکثن هلهله و مستیِ مثاشاچیان به پایان می
کنناد. در یسازان ایرانیِ چناین رخادادی سپاساگیاری مای م ایبه آمیی از سببگونهدر غریوِ شادی خود به

موان مثییلی از اجتثاعِ ایرانی آن روز در نظر گرفت کاه ناه منهاا در برابارِ بخشِ آخر البته، مثاشاچیان را می
کنند و عثلی از ایشان ساخته نیست، بلکاه از شانیدن آن ِکایات و ظلام و چنین فجایع و زوالی نظاره می

گاه باا ساتثگران هثراهای مثاشااچیان باه هیئات »کنناد: و هثادلی می ستمِ ِاکثان کیفور شده و ناخودآ
اجتثاع: هورا هورا هورا. اسلاوا گرامسی و وزنیم دویت سام پرسی! اسلاوا آصف الدوله! اسلاوا مینسترست 

 47«.و ویروسی! یاشاسون ایران گیل قیلری! یاشاسون آصف الدوله! یاشاسون ملت وزیرلَری!
آوردن،  ای موزن و مثییلی برای باه خااطروچان بیانیهنیی هثانند ِکایت دختران ق صوراسرافیلفرجام  

رفتاۀ رهایی و آزادی است. دهخدا دفترِ این روزنامه را در مبعید و با شعری در رثای دوست و هثکار ازدست
زماان مثییلای از ، هام«آر، زشاثعِ مارده یااد آر یاد»بندد. شعر می« میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل»خود 

هاای انقالابِ ساو بار ویرانای آرمانرستگاری موأمان است. او در این بیانیۀ موزون از یاه ویرانی و امید به
کند و از سوی دیگرمخاطبان آینده را به مالاش بارای یاادآوردن و فراخوانادن مجرباۀ مشروطه سوگواری می

یامین شاهدیم موأمان گونه که در کار بنانگییاند. اینجا هم مثییل آنبخشِ آن برمیهای رهاییانقلاب و آرمان
ساو از یاه« آر آر، زشاثعِ مارده یااد یااد»دلالت بر دو وجه ویرانی و رستگاری دارد. در زبان مثییلیِ شعرِ 

خواهانی چون میرزا جهانگیرخان ماواجهیم و های انقلاب و قربانی شدن آزادیگویی با سوگ ویرانی آرمان
مواجاه  صوراسارافیلماناده در خاکساترِ روزناماۀ یهای رساتگاری، برجاااز سوی دیگر هثچنان با بارقاه

ماناده و سانم انگییِ او در مصااویرِ برجاایشویم. گویی طومار جهانگیرخان صوراسرافیل با مرگ ِینمی
 دهد.های ماریخ هثچنان ما و آیندگان را خ اب خویش قرار میشدا این شعر و از ویرانه

 
 گیرینتیجه

رساد. ازنظارِ آغازد و سرانجام به مصااویرِ رساتگاری میم زبانی رستگاری میفلسفه ماریخِ بنیامین از مفهو
                                                 

 . هثان. 46
 . هثان.47
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به آغاز و انجامِ ماریخ و جهان نظر دارد اما هثاراه باا آن مصااویری از خوشابختی و  الهیاتبنیامین هرچند 
ز کند. بهره باردن اسعادت هست که مجربه سعادت این جهانی و مامریالیستی انسان را در خود منعکس می

یاهاا ؤهای محت ستم، به کنشی انقلابی در زمان ِال و برای محقق ربه بیداری و عثلِ انقلابیِ موده الهیات
 انجامد. مقابل مثییال و نثااد در فلسافه مااریخِ والتاراند میاکنون زمانی محقق نایافتهو آرزوهایی که ما هم

منظور نجات زبان و زمان هاست. بنیامین بهرکوبِ آنیاها یا اِیانا  سؤبنیامین نبردی در ماریخ بر سرِ محققِ ر
زند. از این نظر خوانشِ مثییلی از ماریخ، هثگونی و امتداد نثادینِ آن به خوانشی مثییلی از ماریخ دست می

بخشاد. رخادادِ کند و مجربه و پدیده را با بیاان آن از ناابودی و فراموشای نجاات میرا با چالش مواجه می
ه نیی در فرهنم ما، روسوی زمینی کردن بسیاری از نثادها و نظامات نثادین داشت. یکی از انقلاب مشروط

ها برای مأثیرگذاری ها بودند. روزنامههای این زمینی شدن و هثگانی شدن فرهنم و آگاهی، روزنامهعرصه
 گفتند.بایست به زبانی عامیانه و مثییلی با خوانندگان سخن میمی

موانستند در کنشِ انقلابی س ۀ عثومی کردن اندیشه و آگاهی و نوشتار به قولِ بنیامین میواها بهروزنامه
باا  صوراسارافیلعنوان یه رسانۀ اجتثاعی جدید بود. روزنامۀ ها نقش ایفا کنند. این ویژگی روزنامه بهموده

ماا آن زماان از سیاسات و  کاه نقد نگاه نثادین به ماریخ و سیاست ما آن زمان و با مثرکی و موجه باه کساانی
ای انقلابی بود. این روزناماه چاه در عناوان و چاه در قدرت نثادینِ ِاکم کنار گذاشته شده بودند، روزنامه

محتوا خوانشی مثییلی از ماریخ داشت. نویسندگان و گردانندگانش در نظر و عثل خوانشی واژگون از ماریخ 
شدن با نیستی ما باه انتهاا بار ایان رخاداد وفاادار بعید و مواجهدست دادند و باوجود قتل و م و فرهنم ما به

ماندند. آنان مثییلی از ویرانی و رستگاری شدند. در موجه بنیامین به مثییل )باروک(، مااریخ بایش از آنکاه 
پیشرفت و معاالی باشاد، عرصاه ویرانای و هایی م لق با طبیعت و مسیری روبهوِدت و هثاهنگی ارزش

چیی با چهرا برهنۀ مرگ و نابودی  است. با مثییلی خواندن ماریخ ازنظر بنیامین بیش از هرسرکوب و دهشت 
نامندش پرداخات کارده شویم. ماریخ هیینۀ گیافی برای مدعای نثادینِ آن چییی که پیشرفت میمواجه می

کالام چهارا یه شده، چییهای نامثام و ناکام و دراست. هیینۀ این پیشرفت نثادین و دروغین، امرِ سرکوب
هاایی کاه شود. بنیامین در برابارِ ملاششناخته می« نشانۀ جثجثه»مردگان ماریخ است که ازنظر بنیامین با 

ها را به مااریخ هام محثیال کناد گاه هثانهای م لق و ابدی را به طبیعت نسبت داده و آنقرار است ارزش
هم منجر خواهاد شاد و مقادیس و آرماانی کاردن  ایستد. ازنظر او این مقدیسِ طبیعت به مقدیسِ ماریخمی

اند. ایان رفته دست شده و از ها، مصویرهایی است که ویرانماریخ به معنای ملاش برای نادیده گرفتنِ مجربه
کند که در خدمت طبقات ِاکم است و نه در خدمت ای ایدئولوژی ِکم میگونهنثادین کردن ماریخ برآن

هاسات کاه های مااریخ اسات. در ویرانهای رو به ویرانهمثییل برای بنیامین نشانهانکشاف واقعی ماریخ. اما 
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رمقی از رستگاری شده در زیرِ آوار ماریخِ نثادین هنوز نور بیشده و نادیده گرفتهرستگاری و رهایی سرکوب
رمقِ رستگاری ان نور کمرا با خود دارند. نگاه مثییلی بنیامین به ماریخ علاوه برنشان دادن ویرانه و مرگ، موأم

از این  صوراسرافیلیابد. ازنظرِ بنیامین جیء این نیی نباید از مورخ انتظار داشت. روزنامۀ و رهایی را نیی درمی
مواند مثییلی بر ویرانی و رستگاری موأمان باشد. نویسندگان و گردانندگان روزناماه در نظار و عثال نظر می

نی را هدف اصلی خود قرار داده بودند، نجامی که با چشام دوخاتن در نجات و رهایی و رستگاری این جها
 خواسااتند ِااقِ هااا میآمااد. آندساات می شاادگان بااهآوردن فرامااوش شااده و بااه خاااطرویاارانهای مجربااه

 خوردگان و مظلومان را از ماریخِ نثادینی که بنا داشت فراموششان کند بستانند. به عبارت بهتر و درشکست
 ، ماا باه اماروز مااریخِ صوراسارافیلهاا و مصااویرِ ها دنبال مرمیم مااریخ بودناد. مثییلامینی، آنگفتاری بنی

رسانند، مرجثان صوراسرافیل رمقِ خود را به مخاطبان خویش میگسلند و نور کمپیشرفت را از هم میروبه
های ده اسات ناه در افساانهو نقشۀ راه رهایی و رستگاری به روایت آخرین پیامی که به آیندگان مخاابره کار

آوردن و از یاد نبردن هرآنچه  کند، برای به خاطرها محقق پیدا مینثادینِ ماریخ که در چشم دوختن بر ویرانه
و گردانندگان آن در زندگی واقعی، خاود مثییلای از  صوراسرافیل در خ ر فراموشی و نابودی است. روزنامۀ

-هایی که نور یعیف رستگاری و رهایی در طوماار و مثییالرستگاری شدند، بارقهِال ویرانی و در هثان 

 مابد.ها هنوز که هنوز است بر زمانۀ ما میشان از پسِ سال
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